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  سخنرانی رفيق مرضيه

 ٢٠٢٢ دسمبر ٢٨
 

  سمنانھای خراسان و جنايات جمھوری اسلامی در زندان گوشه ھائی از

ل ، در مراسم بزرگداشت ياد زندانيان سياسی قت٢٠٢٢ سپتامبر ٣، مورخ "کلاب ھاوس "سخنرانی رفيق مرضيه در(

 ) به دست جمھوری اسلامی۶٠ شده در دھه عام

ھمانطور که می دانيد قرار است امشب با نگاھی به . در اين جلسه حضور دارند با درود به ھمه رفقا و دوستانی که

دليل پايداری در اعتقادات خود به دست رژيم  ، ياد و خاطره ھمه آن جان ھای شيفته که به۶٠  زندان در دھهشرايط

شروع ھر صحبتی لازم  قبل از. ھای فراموش نشدنی جان باختند را پاس داريم  جمھوری اسلامی در آن سالجنايتکار

پدری ام دستگير   در شھر مشھد و در خانه١٣۶٢ می دانم که بگويم که من مرضيه ھستم که در اواخر مرداد ماه سال

نوشتن نامه ھائی که  اط با خانواده ھای شھدا وارتب من را نه در ارتباط با يک سازمان مشخص بلکه به اتھام. شدم 

تاکيد کنم که قبل از اين نيز يکبار  ھمين جا. بود، بازداشت کردند "شکنجه زندانيان و نقش تواب ھا در زندان "درباره

فدائی خلق آن زمان و توزيع اعلاميه ھا و نشريات اين جريان   در رابطه با سازمان چريکھای١٣۵٩در ارديبھشت 

قرار  زيادی ماھی که بازداشت بودم مورد ضرب و شتم در يک در اين دوره. کشيده بودم گير شده و مدتی زنداندست

اسلامی شروع نشده بود، در  در آن زمان که ھنوز تھاجم سراسری جمھوری. گرفتم و مجبور شدم اعتصاب غذا بکنم

مگر نمی دانی که در کردستان چه ! را ممنوع کردهکارھا  دادگاه، دادستان گفت مگر نمی دانی که امام خيلی از اين

  .البته بعد از آزادی از زندان، مرا از کار اخراج کردند .خبره؟ بعد با تعھد آزاد شدم

 به واقع در سراسر ۶٠ خرداد سال ٣٠چون رژيم بعد از . دستگيری اول فرق داشت  کاملا با۶٢اما دستگيری سال 

پاسداران تعدادی نامه   در جريان دستگيری ھای فراوان و پيگردھای سپاه۶٢ در سال .حمام خون راه انداخته بود کشور

شھدا آنھا فکر می کردند اين نامه ھا توسط من نوشته يا پخش  با توجه به ارتباط من با خانواده. به دست آنھا افتاده بود

ھمکاری توابين با دستگاه سرکوب رژيم و شگردھای  هنامه می شد با ذکر نحو ٢۵٠ اين نامه ھا که حدود .شده است

و ھمچنين چگونگی  آنھا برای لو دادن و ھمکاری آنھا با با گشت سپاه و دستگيری و شناسايی افراد مبارز مختلف

  . شاھرود فرستاده شده بودشکنجه ھا در زندان به خانواده ھای زندانيان و اعدام شدگان در

در مشھد . مشھد بازداشت و بعدا به شاھرود بردند و در آنجا تحت شکنحه قرار دادند به خاطر اين نامه ھا مرا در

ولی باز جويی اصلی بعد از انتقال از مشھد . قبيل مسائل بود ازجويی اوليه من فقط پرسيدن اسم و فاميل و آدرس و اينب

  . پاسداران در شاھرود شروع شدبه شاھرود در مقر سپاه
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دست ھا و پاھای ما را با زنجير . کردند ساله ای از دادسرای وکيل آباد مشھد به شاھرود منتقل ١٣من را ھمراه با دختر 

دو مزدور در تمام راه با اسلحه بالای سر ما بودند که با توھين و حرف ھای  با وجود اين،. به ماشين و به ھمديگر بستند

از آن مزدوران  به طوری که يکبار يکی. ئی نداشتندآنھا حتی از کتک زدن ما ھم ابا. را تھديد می کردند رکيک ما

البته . انداختم ساله گذاشت که من نتوانستم تحمل کنم و خودم را رويش١٣ اسلحه خود را مستقيما به پيشانی آن دختر

آن مأمور بيشرف با خنده ای کريه گفت  بعد ھم. گلاويز شدن در آن شرايط و نجات از دست آن مزدوران سخت بود

  .برسانم وگرنه می دانستم با شما چه کنم که قول دادم که شما را سالم به مقصدحيف 

شدم از در ورودی که بردندم داخل بازداشتگاه، با توجه به چشم بندی که به  وقتی به مرکز سپاه در شاھرود منتقل

. جا چشم ھايم بسته بود ھمه. دزدند، من فقط در را ديدم و ديگر ھيچ چيز نديدم و نمی دانستم به کجا مرا بردن چشمانم

خيلی کمی ھم در بند عمومی سر کردم تا بعد مرا  نزديک ھفت ماه در يک سلول انفرادی زندان شاھرود بودم و مدت

در  ماھی که در سلول انفرادی در زندان شاھرود بودم تنھا با يک پتوی سربازی ٧در . دوباره به مشھد برگرداندند

  .سر کردم، نور ھم نداشت سلولی که

بازجوھا از من می خواستند که اعتراف کنم که نامه ھائی که به دست آنھا افتاده  .ھفته اول باز جويی به سختی گذشت

شده و اعترافاتی در  ًکسی که قبلا دستگير. شکنجه از ھمان روز اول شروع شد. را من نوشته و ارسال کرده ام بود

گفتم اين فرد را می شناسم ولی نامه ھا اصلا ربطی به من  اما من. روبرو کردندرابطه با آن نامه ھا کرده بود را با من 

 از انواع. منفی به سئوالات آنھا می دادم شکنجه و ضرب و شتم بازجوھا ھم بيشتر می شد ھر بار که پاسخ ھای. ندارد

که ھمراه با ضرب و شتم  مبی خوابی ھای وحشتناکی را تجربه کرد. شکنجه ھای آنھا يکی جلوگيری از خوابيدن بود

گرفت که با چشم بند نمی شد آنھا را ديد و توھين و  باز جويی ھای طولانی که از طرف افراد مختلف صورت می. بود

 وضعيتی برايم به وجود آمد که به لکنت افتاده. تدريج قدرت بدنی ام را به تحليل برد تحقير و شکنجه ھای جسمی، به

کردم مرا روی زمين می کشند و  چون اين را به ياد دارم که احساس. د گوئی بيھوش شده بودمبع. بودم و تمرکز نداشتم

  .اصلا نمی دانستم کجا ھستم و چه دارد می گذرد

انفرادی بودم، ھر موقع به سراغم می آمدند  ماھی که در شاھرود در سلول ٧ مدت در. اما شکنجه به ھمين جا ختم نشد

در ھفته اول بشدت از . ضرب و شتم فراوان دوباره به سلول بر می گرداندند د از شکنجه وو کتک زنان می بردند و بع

لگدھای بسيار به  ھای محکم به سرم و کوبيدن تمام بدنم به ديوار يعنی با پرت کردنم به ديوار و ھمچنين طريق مشت

م می آمد مغزم بيرون می ريزد و به نظر گاھی اوقات از شدت مشت ھا به سرم. کمرم، به شدت لت و پار شده بودم

دست ھايم را به حالت بسيار دردآور تاب دادند که در اثر آن تا مدت  چندين بار. گيجی سر و لکنت زبان پيدا می کردم

کوبيدن سرم  .اين در حالتی بود که ھمزمان به روی کمرم با شدت تمام لگد می زدند. دستم را تکان بدھم ھا نمی توانستم

در اثر اين شکنجه . ھا کمتر شد کتک زدن بعدھا شدت. ر تمام مدت بازجويی ھا کاری عادی و ھميشگی بودبه ديوار د

يکبار که از . ھمچنين تنگی نفس گرفته بودم. سلول را می گرفت ھا خونريزی ھای شديد داشتم به طوری که خون تمام

بيائيد مرا  ی از آنھا آمد گفتم نمی توانم نفس بکشم،افتادم با سختی در سلول را زدم و وقتی يک تنگی نفس به حالت مرگ

تا اين که تقريبا بيھوش شده . جوابی ندادند اما اعتنائی به حرف من نکردند و ھيچ. بکشيد، اگر نمی کشيد ببريدم دکتر

ه من سرم بعد از جنگ و جدال با دکتر عاقبت اجازه دادند که ب. بيمارستان بردند بودم که مرا با سه محافظ مسلح به

  .بعد از تمام شدن سرم دوباره به زندان و ھمان سلول برگرداندند.  کنندوصل

يک بار . شاھرود بردن زندانی به محل اجساد کشته شده ھا در جنگ با عراق بود يکی ديگر از شکنجه ھا در زندان

مأمور شکنجه گر با توھين   بودند،در حالی که دست و پايم را به صندلی بسته. جائی بردند که بوی تعفن می داد مرا به
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. چشم ھای کورت را باز کن ببين اينھا فدای امام شده اند .و کتک گفت حالا از پشت چشم بندت را باز می کنم و می روم

   .چشم بند را از روی چشم ھايم برداشتند با صحنه وحشتناکی روبرو شدم وقتی. امام قبله اينھاست

دوباره . جنازه ھا نشان می داد که آنھا سن ھای کمی داشتند. بزرگ يخ قرار داشتند اجسادی را ديدم که در بين تکه ھای

بعد گفتند امروز خانواده  .به واقع اين يک شکنجه روحی بود. ھايم را بستند و دو شب مرا در آن محل نگه داشتند چشم

جالب بود که مزدوران . کرده ايد که طرفدار آمريکا ھستيد  جنايتی شماھاشھدا می آيند، ھمين جا ھستی گوش بده که چه

! آمريکا مخالف ھمه امپرياليست ھا و در رأس شان امپرياليسم آمريکا بوديم می گفتند طرفدار آمريکا به ما که از اساس

اين کار . مدت ھا در گوشم بودفريادھا تا  خانواده کشته شدگان در جنگ را آوردند که فريادھای دلخراشی داشتند که آن

 جالبه که بعدھا شنيدم که خانواده کشته شدگان در جنگ به خانواده زندانيان اطلاع .را با چند زندانی ديگر ھم کرده بودند

اين شکنجه روحی کثيف مرا به سلول  بعد از. داده بودند که زندانيان را چشم بسته و بسته به صندلی در آن محل ديده اند

البته مدت کمی . کردند نفر زندانی در زندان شاھرود منتقل ٣٠ حدود کمی بعد مرا به بند کوچکی با. دی برگرداندندانفرا

. در اون بند کوچک جا برای ھمه نبود. شده بودند اغلب زندانيانی که در آنجا بودند به شدت شکنجه. در آنجا بودم

افرادی که به بازجويی می . ً به تازگی شديدا شکنجه شده بودندکسانی بود که بنابراين ارجحيت برای دراز کشيدن با

زندان شاھرود بود به  فقط يک دختر توده ای در بند عمومی. بر نمی گشتند يا زخمی و داغون شده بر می گشتند رفتند يا

ی می گفت وظيفه بعد ھم با پرروي. غلط ھم می داد اسم سکينه که نه تنھا اطلاعات به بازجوھا می داد بلکه اطلاعات

  . کندخودش می داند که ضد انقلاب را معرفی

يکبار در توالت ديدم که يک سوراخ کوچک باز شده که . ما نمی دادند وسايل لازم را ھم به. مدت توالت خيلی کوتاه بود 

را بسته  راخدر برگشت با خوشحالی اين را به زندانی بغل دستم خبر دادم اما در نوبت بعدی سو .از آن نور می آمد

  .می شد اخن ھم پيدادر غذای زندان علاوه بر سنگ ريزه، باند زخم و تکه ھای ن. بودند

  :و ھوای بازجوئی بگم اجازه بديد کمی بيشتر در مورد حال 

اعتراف کنم که متن نامه ھا از طرف من است و اسامی افرادی که در نوشتن و پست  بازجوھا از من می خواستند که

بودند را می گرفتند و می  ھمچنين سراغ افراد خانواده و رفقايم که فراری.  ھا شريک بودند را می خواستندنامه کردن

 و ۶٠ از آنجا که خواھرم را در مرداد ماه سال. را بگويم گفتند بايد جای آنھا، شماره تلفن و شماره ماشين ھای آنھا

به ما کينه داری، ما اين را می  يان بازجوئی دائم می گفتند تواعدام کرده بودند در جر ۶٠پسرش را در اسفند ماه سال 

شکنجه جدا از شکنجه با وعده و وعيدھائی ھمچون برگشت به کار، دادن  آنھا در تمام مدت. دانيم و به آن اطمينان داريم

  .امکانات بسيار ديگر سعی در خريدن من و به حرف آوردنم داشتند ماشين، خانه و

آن نامه ھا، شماره تلفن ھا و آدرس ھای اقوام و دوستانم که از نظر بازجوھا با  در شاھرود جدا ازدر مدت بازجويی 

دانند اما می دانستم دروغ می  ادعا می کردند که ھمه چيز را می. زمان سختی بود. در ارتباط بودم را می خواستند آنھا

وحشت از اينکه شايد مدت زيادی قبل از دستگيری . نندمی ک وحشت داشتم که شايد ھمه را گرفته و الان شکنجه. گويند

من با افرادی که زندگی مخفی داشتند و خيلی از نظر رژيم خطرناک بودند ارتباط  چون. ام مرا زير نظر داشته اند

خيلی از تواب ھا لو  حتی دو روز قبل از دستگيريم ماشينی را که شماره اش از طرف. و به آنھا کمک می کردم داشتم

می کردم اگر يک در ھزار ھم از اين موضوعات خبر  با خود فکر. رفته بود به خانه يکی از مخفی شدگان رسانده بودم

  .بگذار خودشان رو کنند. بگويم داشته باشند، خودم نبايد کلامی

لبته آنھا خودشان ا. بسته بود و به ھمين دليل ھم ھرگز چھره شکنجه گرانم را نديدم در جريان بازجوئی ھا ھمواره چشمم

اينھا با اينکه در قدرت . آنھا بود صدا می کردند که مطمئنا اسامی غير واقعی... با نام ھائی مثل اصغر، حاجی، مراد  را
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انجام می دادند و به قول معروف برای خودشان خدائی می کردند اما  بودند و در مقابل زندانی دست بسته ھر رذالتی را

تخت دست و  تنھا يکبار که روی. برای ھمين ھم اصلا چھره خودشان را نشان نمی دادند. ته شوندشناخ واھمه داشتند که

سعی کردم جانوری که مرا شکنجه کرده بود  پايم را به تخت بسته بودند و از شدت درد و ناراحتی به خود می پيچيدم،

از زير چشم بند يک ھيولای تمام عيار را ديدم بندم را کمی بالا بکشم و  با فشار و حرکت سر توانستم چشم. را بشناسم

  !چيزی پيدا می کند دستی نشسته و ھدفش گوش دادن به ناله ھای من بود تا ببيند که آيا از ميان ناله ھا که در تخت بغل

سدار کلامی حرف نزنم و برای اينکه حرفی نزنم يک پا به شرط اينکه. ماه در زندان بودن به من ملاقات دادند ٧بعد از 

 او می گفت اشاره ای بکنی يا کلامی بگويی طوری. گذاشته بود در ملاقات حضور داشت با اسلحه ای که به پشت کمرم

آنھايی را که مخفی بودند و با  روز ملاقات پدر و مادرم لباس ھای. شليک می کنم که ھمزمان پدر و مادرت کشته شوند

و دست شان را به علامت سلامتی به ) پليور، چادر گلدار، شال گردن تکش،کلاه، دس(من ارتباط داشتند را به تن داشتند 

فروردين ماه  بعد از اين ملاقات، در اواخر. اين طريق متوجه شدم که عزيزان و دوستانم سالم ھستند به. سر می کشيدند

  . مرا از شاھرود به زندان مشھد منتقل کردند١٣۶٣ سال

مدت کمی در سلول انفرادی بودم و باز ھم بازجويی . خيابان کوھسنگی برده شدم مستقيم به زندان دادسرای مشھد در

گفتم چرا؟ گفتند خودت در  .بازجوھايم حتی تھديد می کردند که به رويم اسيد می پاشند. کننده را انجام دادند ھای خسته

در حاليکه من ھرگز مسئوليت آن . ددر زندان شکنجه می کنن نامه ھا بيان کردی که زندانيان سياسی را با پاشيدن اسيد

رفته  آنھا ھمانطور که در شاھرود، در مشھد ھم چندين بار دستخط مرا با نوشتن کلمات بکار .نامه ھا را نپذيرفته بودم

دانم مرا از کجا می شناخت اما صدايش  يکی از بازجوھا حالا نمی. اما شباھتی پيدا نکردند. در نامه ھا امتحان کردند

. گفتم چرا ؟ گفت وقتی دروغ می گويی کاملا می لرزی. چادر قايم نکن  نظرم آشنا بود می گفت دستانت را زيرخيلی به

پاسخم را  با توجه به آشنا بودن صدايش پرسيدم تو کی ھستی؟ ولی او. از روی دستانت مطمئن شوم می خواھم اين را

  . مگر نه؟ که من سکوت کردمو نفرت می کشینداد و فقط گفت اگر دست ھايت را باز کنم مرا از شدت کين 

روز که در سلول بودم صدای جيغ و فرياد زنی می آمد که با گريه می گفت شما  در انفرادی زندان دادسرای مشھد يک

دقيقه وقت داری  ١٠ گفت تازه اين جيغ و فرياد را شنيده بودم که نگھبان مزدور در سلول مرا باز کرد و. کشتيد او را

رد . است وقتی وارد حمام شدم ديدم که در و ديوار حمام پر از خون. حمام را ھم بشور در ضمن حمام بروی،که به 

از برگشت از حمام، ھمان نگھبان  بعد. پنچه ھای پر خون بر ديوار و کنارھای زمين به حالت کشيده شده ديده می شد

   .پست فطرت گفت تقصير ما نيست ديوانه بود خودش را کشت

 زن پاسدار نگھبان. دو روز در قرنطينه بودم. به زندان وکيل آباد مشھد منتقل شدم از اين اتفاق از دادسرای مشھدبعد 

نگھبان و مراقب در زندان کار می کرد و در به عنوان پاسدار و  اين زن. قرنطينه، خواھر حاکم شرع نيشابور بود

مواد مخدر دست داشته و با کشتن   گفتند که در قاچاقدرباره وی می. ضمن مدت زندانی خودش را ھم طی می کرد

  .ھم دستگير شده بود نوزاد دوستش مواد را در شکم او جاسازی کرده بوده و سرانجام

. آنھا خيلی خوشحال شدم از ديدن. به بند عمومی زندان وکيل آباد مشھد برخی از دوستان و آشنايانم را ديدمبا ورود 

شکنجه گران جمھوری اسلامی ما را خرد و شکسته کرده اند،  با ھم از اينکه چگونه. أم بودروبوسی ھايمان با گريه تو

آنجا  دو رفيق خوبم در. دوستان و آشنايان متوجه شدم که بيشتر عزيزانمان را اعدام کرده اند از طريق اين. حرف زديم

  . کردوشحالديدن آنھا مرا خ_ ناھيد قدرتی از اقليت و سکينه محقق از پيکار_بودند 

پرسيدم چه خبر  از ھم اطاقی ھايم. ورودم به بند عمومی، صدای ضجه و فرياد و گريه شنيدم و متعجب شدمشب اول 

تلويزيون گذاشته بودند و فيلم کشته شدن  سالن بزرگی در داخل بند بود که در آنجا. است که گفتند برو خودت ببين
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اما ضجه و فرياد و گريه از جانب زندانيانی بود که در . را نشان می داد اپاسدارھا در جنگ ايران و عراق و اجساد آنھ

بودند که با کشيدن موھای سر و  زندانيانی در آنجا. می شد آنجا را يک تيمارستان تمام عيار ناميد. نشسته بودند آن سالن

ن ھم از شدت شکنجه ھا حال عده ای از زندانيا. داشتند فرياد اظھار پشيمانی می کردند و از خمينی طلب آمرزش

  .روحی خوبی نداشتند

دختر جوانی می خواست  ًمثلا يکبار. چنين زندانيان با حالت ھای روانی، شاھد برخی صحنه ھای دردآور بوديم در ميان

اين دختر . بقيه از اين کار جلوگيری شد و انجام نشد گلدانی را به سر يک زندانی که در خواب بود، بزند که با کمک

می گفتند که قبلا به . پس فطرت رئيس زندان چشمش دنبال اين دختر جوان بود حسينی. دائم با خودش حرف می زد

دائم ورد و دعا می خواند قفل که " مريم "يکبار ھم يک دختر توده ای به نام. از اعدام تجاوز کرده است خواھرش قبل

  . اده بودم حتما سرم رفته بود ندبزرگ در سلول را به طرف من پرت کرد که اگر جا خالی

تاکيد کنم که منظور از  ھمين جا. به زندان وکيل آباد به طور زنده با پديده تواب ھم روبرو و بيشتر آشنا شدمبا ورودم 

کرده و برای نجات جان خود به برخی از مقررات ضد  تواب، آن زندانی نيست که زير شکنجه اطلاعاتی داده و يا توبه

 تواب ھا زندانيانی بودند که عملا با بازجوھا و پاسداران عليه بقيه زندانيان سياسی بلکه. بان عمل می کردانسانی زندان

اما با وقاحت می گفتند از اينھا  .اينھا خودشان به ھر آرمانی که در گذشته داشتند پشت کرده بودند. ھمکاری می کردند

توابی اين حرف را می زد و . اعدام خودشان را خيس می کردند که اعدام شده اند اسطوره نسازيد چون وقت رفتن به

 که خودش برای نجات جانش به رذالت و ننگ ھمکاری با پاسداران و مردم فروشی تن داده اين لجن پراکنی را می کرد

 بدل می کردند نگھبان ھا خبرھا را رد و آنھا زندانيان را کنترل می کردند، با. تواب ھا مسئول اطاق ھای بند بودند. بود

خلاصه آنھا که ھمان کار پاسداران را انجام می دادند با اين . می کردند و در موقع ھوا خوری تمام اطاق ھا را جستجو

  . ساعت به آزار و اذيت زندانيان ديگر می پرداختند٢۴خودشان ھم زندانی بودند و  تفاوت که

آماده سرود خواندن در مقابل   طريق برخی از زندانيان جوان راتوابين به ھر. ھيئت ھای لبنانی به زندان آمدند يکبار

  .آنھا کرده بودند که اين کار انجام شد

. خانه ای حمله می کند وکيل آباد خبری در ميان زندانيان پيچيد و ھمه دانستند که يک توابی با گشت سپاه بهدر زندان 

کرده و با کشيدن کلاه از سر و صورت آن تواب می   تعجبپدر خانه وقتی می بيند که اين فرد ھمه جا را می شناسد،

 مثلا صديقه محمدزاده. تواب ھايی بودند که کارھای بغايت وحشتناک انجام داده بودند .بيند که او پسر خواھرش می باشد

 آدرس ھا و سعی در بياد آوردن ًيا مينا امامی با وجود اينکه ميگرن داشت دائما. باعث دستگيری و اعدام خيلی ھا شد

   .تلفن ھا می کرد تا در اختيار بازجوھا قرار دھد

ًمثلا در دادسرای  .آزاد شدن يک تواب به معنای تعقيب روابط زندانی و پی گرد و دستگيری افراد ديگر بوداغلب، 

يعنی . دمسئول تشخيص آزاد کردن زندانيان چپ بو او. مشھد فردی به اسم جعفر که يک تواب پيکاری بود کار می کرد

 بايد تشخيص می داد که اگر فلان زندانی چپ آزاد شود آيا دوباره به کار مبارزاتی او با توجه به ديد سياسی که داشت

ھم در شھر زندانيان آزاد شده  اين تواب در بيرون از زندان ھم راننده تاکسی بود و از آن طريق. خواھد پرداخت يا نه

او زندانيان آزاد شده ای که حکم تعليقی گرفته . مجاھد بود م ممد تقی از توابينفرد ديگری به اس. را کنترل می کرد

ھا  وی عکس. ماھانه خود را به مرکزی معرفی کنند، به ھنگام معرفی ماھانه بازجويی می کرد بودند و مجبور بودند

 عکس افرادی را که خارج حتی مختلفی را می گذاشت جلوی زندانی آزاد شده و سراغ افراد را می گرفت و با زرنگی

   .تا صداقت متھم را ارزيابی کند از ايران بودند يا اعدام شده بودند را نيز نشان می داد
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برای تضمين ھمکاری  وی. دادسرای مشھد علی رازينی، حاکم شرع کار می کرد که جنايتکاری منحصر به فرد بوددر 

بودند و چه نه برای ازدواج با پسران تواب تشويق می  واب شدهوی زندانيان دختر را چه ت. توابين، شگرد پليدی داشت

 آورم که بازجويی به يک زندانی دختر گفته بود اگر تو مرا در بحث ايدئولوژيک قانع در اين رابطه به ياد می. کرد

 عمل ايدئولوژيک در اين البته يک شگرد بود و اين به اصطلاح بحث. کردی آزاد می شوی وگرنه اعدام خواھی شد

يک زن به نام خاور که تواب شده بود و  ھمچنين. ن دختر شدمنجر به رابطه نزديک غير اخلاقی و تواب شدن آ

. شوھر توابش در حضور موسوی اردبيلی جلاد عقد ازدواج بست شوھرش را اعدام کرده بودند در زندان با برادر

  .شان آنھا را به خانه راه ندادند  يک از فاميلنفر به بيرون از زندان رفتند ھيچ خوشبختانه زمانيکه اين دو

انجام داد و  ۶٠بدون کمک تواب ھا رژيم ھرگز نمی توانست در ارتکاب به جنايات فجيعی که در دھه به نظر من 

بيشتر مواقع ھيچ عکسی پيدا نمی کردند و اين  مثلا پاسدارھا با حمله به خانه ھا،. تحکيم سلطه کثيف اش پيش برود

تواب ھا با کين به افراد سر موضع نگاه می . گشت سپاه دنبال شکار می گشتند  بودند که در ھمه جای شھر باتواب ھا

به واقع تواب ھا بخشی از ماشين  .آنھا حتی ھمکاری فراتر از خواست بازجو ھا با جمھوری اسلامی داشتند .کردند

  . بودندسرکوب جمھوری اسلامی

اما مايلم به . کنم  جمھوری می گذشت خسته۶٠ھای دھه   با ذکر فجايعی که در زندانشما را بيشتر از اين نمی خواھم

  .يکی دو نکته ديگر ھم اشاره کنم و اين بحث را تمام کنم

 ١۵ گنجی در باره پسر مادر. اينکه فضای آن سال ھا بيشتر روشن شود خاطره ای از يکی از مادران نقل کنم برای

از سوسک می  وری اسلامی اعدام شده بود به علی رازينی جنايتکار گفته بود پسرمکه توسط جلادان جمھساله اش 

اين مادر وقتی که پاسدارھا به خانه اش  .ترسيد شماھا از بچه ای که از سوسک می ترسيد وحشت کرديد و وی را کشتيد

ت و آزار دختر جوانش تا به گيرند در ھمان حال شروع می کنند به اذي حمله می کنند و سراغ احمد پسر بزرگش را می

عموی بچه  مادر گنجی ھم برای خلاصی از دست آنھا و گمراه کردنشان آدرس خانه. را به حرف آورند اين وسيله آنھا

اتفاقا پاسدارھا احمد را در خانه عمويش پيدا  .ھايش را می دھد که مردی منفور بود و ھرگز با او رفت و آمد نداشتند

اين مادر ھميشه گريه . اين حادثه ضربه بزرگی به اين مادر بود. اعدام می کنند  شکنجه ھای فراوانکرده و او را بعد از

  .و می گفت خودم بچه ام را به کشتن دادم می کرد

يکباره چشمم به  .که مايلم بگويم اين است که يک روز از تخت طبقه سوم، محوطه زندان را نگاه می کردم نکته ديگری

وی ھر روز به خيابان دانشگاه می آمد و . ديده بودم او را در بيرون از زندان زياد. افتاد و خشکم زديک پاسدار مسلح 

نشريه ھا و کتاب ھای سازمان ھای سياسی آن دوره را پاره می کرد چند بار ھم از  از سر خيابان تا آخر خيابان ھمه

سازمان ھا گفته شده بود  ز طرف رھبری اغلب اينبا توجه به جو سازشکارانه ای که حاکم بود و ا. عکس گرفت ھمه

در . مورد اين شخص می گفتند ديوانه است ولش کنيد که آنھا نيروھای خودسر ھستند، در آن زمان بيشتر رفقا ھم در

بلکه مزدوری در خدمت تحکيم پايه ھای جمھوری اسلامی بود که به وظايف ضد  حاليکه در واقعيت او ديوانه نبود

  .عمل می کرد و ما نتوانسته بوديم اين واقعيت را درک کنيم ودانقلابی خ

بيدادگاھم در حضور علی . آباد به دادسرای مشھد برای به اصطلاح دادگاه بردند بعد از مدتی مرا از زندان وکيل

علی .  نکردندالبته تمام مدتی ھم که زندان بودم را حساب. زندان قطعی دادند ماه ۶ برگزار شد و به من به مدت رازينی

بعد ھم گفت به . زد وقتی اين حکم را داد گفت که اگر يکبار ديگر دستگير شدی خودم تير خلاص به تو خواھم رازينی

را به زندان بياوريم الان بايد نصف مردم ايران  درک که نماز نمی خوانی ما اگر قرار بود برای نماز نخواندن کسی

 ا را گمراه نکن، ما دنبال اطلاعات ھستيم دنبال اين ھستيم که چه کسانی چه کاریم بعد ھم تاکيد کرد که. زندان باشند
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به اين ترتيب من که در اواخر  البته حکم پنج سال زندان تعليقی و ضمانت سنگين ھم به من بستند و. عليه ما می کنند

  . از زندان آزاد شدم١٣۶٣  دستگير شده بودم در اواخر سال١٣۶٢مرداد ماه سال 

 آنھا با. اللھی ھای مشھد و خراسان کينه زيادی نسبت به زندانيان آزاد شده داشتند اين را ھم در خاتمه بگويم که حزب

. درگير اين مزدوران شدم من خودم چند بار. ماشين و موتور سيکلت سعی در زير گرفتن زندانيان آزاد شده داشتند

  .توسط گشت سپاه ھم امر معمولی بود  کردن آنھادزديدن زندانيان آزاد شده در مشھد و سر به نيست

جرثمه فساد و تباھی و با آرزوی اينکه بتوانيم با تلاش در اين راه، ياد ھمه  به اميد نابودی جمھوری اسلامی اين

  .گرامی داريم  به دست جلادان جمھوری اسلامی به شھادت رسيدند را در بھترين شکلش۶٠که در دھه  عزيزانی
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